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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

سوغاتی‌های این زیارت 
تورا آدم دیگری می‌کند

  چمدان‌ها هنوز گوشه خانه‌اند. روی یکی از آن‌ها مهر و تربت 
گذاشته شده، روی دیگری چفیه‌ای که بوی مسیر را هنوز با خود 
دارد. عکس‌های پیاده‌روی یکی‌یکی در گوشی‌ها مرور می‌شوند و 
خاطرات روزهایی که میلیون‌ها زائر، فارغ از زبان، ملیت و جایگاه 
اجتماعی، در یک مســیر قدم برداشــتند، هنوز تازه است. اما با 
گذشت چند روز از بازگشت، زندگی آرام‌آرام به ریتم همیشگی 
خود برمی‌گردد؛ ساعت‌های کاری از سر گرفته می‌شود، ترافیک 
خیابان‌ها دوباره اعصاب آدم را به هم می‌ریزد، دغدغه‌های معیشتی 
و روزمرگی جای حال و هوای مسیر را می‌گیرند و سؤال مهمی 
پیش روی زائران قرار می‌گیرد؛ از آن سفر بزرگ، چه چیزی واقعاً 
با ما به خانه آمده است؟سوغات اربعین را معمولاً با مهر، تسبیح، 
تربت یا انگشتری که از کربلا خریده‌ایم به یاد می‌آوریم، اما شاید 
ارزشمندترین رهاورد این سفر، چیزی نباشد که بتوان آن را در 
ساک سفر جا داد. اربعین، برای بسیاری از زائران، فرصتی است 
برای تجربه ســبک دیگری از زندگی؛ جایی که خدمت کردن 
بی‌منت، صبر در ســختی، همدلی با غریبه‌ها، ساده‌زیســتی و 
گذشت، نه توصیه‌های اخلاقی، بلکه بخشــی از زندگی روزمره 
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وداع با آخرين ميهمان 
سخت‌ترين لحظه يك موكب‌دار است

موكب‌داران، ميزبانــان بي‌ادعاي  فاطمه 
بزرگترين اجتمــاع مردمي جهان صبور

هستند. ماه‌ها پيش از آغاز اربعين، 
تهيه امكانات، هماهنگي نيروها و 
آماده‌سازي موكب را شروع ميك‌نند 
تا چند روز، بي‌وقفه در خدمت زائران باشند. اما وقتي از آنها 
مي‌پرسيد خودشــان از اين خدمت چه ســهمي مي‌برند، 
پاسخشان معمولاً كي جمله است؛ »ما بيشتر از زائران بهره 
مي‌بريم.«‌ علي آمره‌اي، ۵۰ســاله، 12سال است كه همراه 
خانواده و چند نفر از بستگانش در كيي از موكب‌هاي مسير 
نجف به كربلا از زائران پذيرايي ميك‌ند. او مي‌گويد هر سال، 
با پايان اربعين، دلتنگي تازه‌اي آغاز مي‌شود. دلتنگي براي 

روزهايي كه خدمت، تنها دغدغه زندگي‌شان بود. 
     

چه چيزي باعث مي‌شود هر سال دوباره 
اين مسير را انتخاب كنيد؟

اربعين براي ما فقط چند روز كار و زحمت نيست. كي قرار 
عاشقانه اســت كه از ماه‌ها قبل برايش آماده مي‌شويم. از 
همان روزي كه موكب ســال قبل جمع مي‌شود، ذهنمان 
درگير اربعين بعدي اســت، اينكه چه امكاناتي بايد فراهم 
كنيم، چه كمبودهايي را جبران كنيم و چگونه بتوانيم بهتر 
از ســال قبل از زائران پذيرايي كنيم. شايد خيلي‌ها تصور 
كنند خستگي اين كار زياد اســت، اما وقتي زائري خسته 
وارد موكب مي‌شود و چند دقيقه بعد با لبخند و دعاي خير 
از آن خارج مي‌شود، احســاس ميك‌نيم همه آن سختي‌ها 
ارزش داشته است. اين لبخند، خستگي چند ماه تلاش را 
از تن آدم بيرون ميك‌ند. براي ما، خدمت فقط غذا دادن يا 

آماده كردن محل استراحت نيست. اربعين فرصتي است تا 
تمرين كنيم چگونه مي‌توان بدون هيچ چشمداشتي براي 

رضاي خدا به ديگران خدمت كرد. 
در اين سال‌ها، كدام صحنه بيشتر از همه 

در ذهنتان مانده است؟
اگر بخواهم از خاطرات اربعين بگويم، شايد ساعت‌ها زمان 
لازم باشد. هر ســال ده‌ها صحنه مي‌بينيم كه تا مدت‌ها در 
ذهن‌مان باقي مي‌ماند. كي ســال، پيرمردي با زحمت زياد 
خودش را به موكب رســاند. غذا گرفت، اما قبــل از اينكه 
خودش چيزي بخورد، ظرف غذا را بــه جواني داد كه حال 
مساعدي نداشــت. بعد با لبخند گفت: »من بعداً مي‌خورم، 
اول او بخورد.« آن صحنه براي من يــك درس بزرگ بود. 
فهميدم ايثار فقــط در كتاب‌ها يا خاطــرات دفاع مقدس 
نيســت؛ همين امروز هم ميان آدم‌هــاي معمولي زندگي 
ميك‌ند. سال ديگري، پسربچه‌اي عراقي را ديدم كه با جديت 
كفش زائران را مرتب ميك‌رد. از پدرش پرسيدم چرا اين كار 
را به او سپرده‌اي؟ گفت:»خودش اصرار كرده بود. از چند روز 
قبل منتظر اربعين بود تا سهمي در خدمت به زائران داشته 
باشد. « آن كودك شايد كار كوچكي انجام مي‌داد، اما همان 
روز فهميدم فرهنگ خدمت، از كودكــي و در دل خانواده 

شكل مي‌گيرد. 
خدمت به اين تعداد زائر، خســته‌كننده 

نيست؟
اگر بگويم خسته نمي‌شويم، درست نگفته‌ام. گاهي فقط دو 
يا سه ساعت فرصت استراحت پيدا ميك‌نيم. از صبح زود تا 
نيمه ‌شب مشغول كار هستيم. كيي غذا آماده ميك‌ند، كيي 
ظرف مي‌شــويد، كيي نظافت ميك‌ند و ديگري به زائران 

رسيدگي ميك‌ند اما خستگي جسم، با آرامشي كه در دل 
انسان ايجاد مي‌شــود، قابل مقايسه نيست. وقتي مي‌بيني 
توانسته‌اي لبخندي بر لب كي زائر بنشاني يا گره كوچكي 
از كارش باز كني، احساس ميك‌ني خودت بيشتر از او سود 
برده‌اي. به نظرم، راز ماندگاري اربعين هم همين اســت؛ 
انسان در اين مسير مي‌فهمد شادي واقعي، فقط در گرفتن 
نيست؛ گاهي در بخشيدن، خدمت كردن و مفيد بودن براي 

ديگران معنا پيدا ميك‌ند. 
بعد از پايان اربعين چه احساسي داريد؟

شــايد براي خيلي‌ها عجيب باشــد، اما سخت‌ترين لحظه 
اربعين براي ما، نه روزهاي شلوغ و پركار، بلكه زماني است 
كه آخرين زائــر از كنار موكب عبور ميك‌ند. چند ســاعت 
قبل، موكب پر از رفت‌وآمد، سلام، دعا و صداي زائران بود 
اما ناگهان همه چيز آرام مي‌شود. ظرف‌ها جمع مي‌شوند، 
فرش‌ها لوله مي‌شــوند و ســكوتي عجيب همه جــا را فرا 
مي‌گيرد. آن لحظه، احســاس ميك‌نيــم خانه‌اي كه چند 
روز پر از میهمان بود، كيباره خالي شده است. واقعاً دلتنگ 
مي‌شويم. نه فقط براي زائران، بلكه براي حال و هوايي كه در 

آن چند روز تجربه كرده‌ايم. 
اين دلتنگي چگونه آرام مي‌شود؟

اگر خدمــت را فقط به همان چند روز محــدود كنيم، اين 
دلتنگي هيچ‌وقت تمام نمي‌شــود. ما سعي ميك‌نيم همان 
روحيه را در طول ســال هم حفظ كنيم، هر جــا بتوانيم، 
در مســجد، هيئت، محله يا فعاليت‌هاي خير حضور پيدا 
ميك‌نيــم. اربعين به ما يــاد داده خدمت، زمــان و مكان 
نمي‌شناســد. به اعتقاد مــن، اگر بعد از بازگشــت، همان 
مهربانــي، همكاري و احســاس مســئوليت را در زندگي 
ادامه ندهيم، بخشــي از پيام اربعيــن را در همان جاده جا 

گذاشته‌ايم. 
اگر بخواهيد مهم‌ترين دستاورد اربعين را 
در يك جمله خلاصه كنيد، چه مي‌گوييد؟

اگر بخواهم همه اين 12سال را در كي جمله خلاصه كنم، 
مي‌گويم اربعين به من ياد داد هرچه انســان بيشتر براي 
ديگران وقت بگذارد، زندگي خودش هم آرام‌تر، پربركت‌تر 
و شيرين‌تر مي‌شــود. شــايد در ظاهر ما به زائران خدمت 
ميك‌نيم، اما واقعيت اين اســت كه خودمان بيشتر از همه 
بهره مي‌بريم. خدمت كردن، نگاه آدم را تغيير مي‌دهد. ياد 
مي‌گيري كمتر به خودت فكر كني و بيشــتر حال ديگران 
را ببيني. بعد از اربعين هم اين حس با انسان مي‌ماند. ديگر 
نمي‌تواني نســبت به گرفتاري كي همســايه، مشكل كي 
دوست يا نياز كي خانواده بي‌تفاوت باشي. احساس ميك‌ني 
اگر بتواني گره كوچكي از كار كسي باز كني، انگار هنوز در 
همان مســير نجف تا كربلا قدم مي‌زني. به نظر من، ارزش 
واقعي اربعين همين اســت؛ اينكه روحيه خدمت فقط در 
موكب‌ها نماند، بلكه به خانه‌هــا، محله‌ها، محل كار و همه 
روزهاي سال برسد. اگر اين اتفاق بيفتد، آن وقت مي‌توان 
گفت اربعين، واقعاً به كي سبك زندگي تبديل شده است. 

آنچه اربعين به ما آموخت
روايت‌هايي از سفر اربعين

اربعين براي هر كس، روايت خــودش را دارد. براي 
محبوبه 
زائري كه يكلومترها با شــوق قدم برداشــته و براي قرباني

موكب‌داري كه روزها و شــب‌ها بي‌وقفه در خدمت 
زائران بوده اســت. امــا وقتي پاي صحبــت هر دو 
مي‌نشــينيم، نقطه‌هــاي مشــترك زيــادي ميان 
حرف‌هايشــان پيدا مي‌شود، از دلتنگي‌هاي بعد از ســفر و شيريني خدمت 
گرفته تا تغييري كه اين مسير در نگاه و سبك زندگي آنها ايجاد كرده است. 
در گفت‌وگوهاي پيش رو، كي موكب‌دار باســابقه و چند زائر از تجربه‌هايي 
مي‌گويند كه به باور آن‌ها، ارزشمندترين دستاورد اربعين است. دستاوردهايي 
كه اگر بعد از بازگشت به خانه فراموش نشوند، مي‌توانند به بخشي از زندگي 
روزمره تبديل شوند. پياده‌روي اربعين براي هر زائر، تجربه‌اي منحصر به فرد 
است. بعضي‌ها از آرامشي مي‌گويند كه در طول مسير پيدا كرده‌اند، بعضي از 
مهرباني‌هاي بي‌دريغ مردم، بعضي از صبري كه در دل سختي‌ها آموخته‌اند و 
برخي هم از تصميم‌هايي كه بعد از بازگشــت براي تغيير سبك زندگي خود 
گرفته‌اند. از چند زائر با سنين و تجربه‌هاي متفاوت پرسيديم مهم‌ترين رهاورد 
اين سفر براي آنان چه بوده است. پاسخ‌هايشان نشان مي‌دهد ارزشمندترين 

دستاورد اربعين تغييري است كه در نگاه و رفتار انسان ايجاد ميك‌ند. 

  مهرباني مردم، بيشتر از هر چيز در خاطرم مانده است
معلم، ۴۲ساله:»قبل از سفر فكر ميك‌ردم وقتي برگردم، بيشترين چيزي كه 
از آن تعريف خواهم كرد، لحظه رســيدن به حرم باشد، اما حالا كه چند روز 
از سفر گذشته، بيشتر از همه چهره آدم‌هايي در ذهنم مانده كه شايد ديگر 
هيچ‌وقت نبينم. موكب‌داري كه با اصرار مي‌گفت قبل از ادامه مســير حتماً 
كي استكان چاي بنوشيد، نوجواني كه بدون اينكه چيزي بگويد كوله‌پشتي 
زائران سالمند را جابه‌جا ميك‌رد يا پيرزني كه فقط ايستاده بود و براي عبور 
زائران دعا ميك‌رد. اين صحنه‌ها به من ياد داد مهرباني هميشه كارهاي بزرگ 
نيست؛ گاهي در كي لبخند، كي سلام يا كي استكان چاي خلاصه مي‌شود.«

  كمتر خودم را با ديگران مقايسه مي‌كنم
دانشجو، ۲۱ســاله:»قبل از اربعين، ذهنم هميشه درگير آينده، درس، شغل و 
مقايسه خودم با ديگران بود. اما در مسير، وقتي ديدم ميليون‌ها نفر با ساده‌ترين 
امكانات كنار هم زندگي ميك‌نند و از همان داشــته‌هاي اندكشان با ديگران 
قسمت ميك‌نند، احساس كردم خيلي از نگراني‌هاي من واقعي نيست. بعد از 
برگشــت، تصميم گرفتم كمتر درگير رقابت‌هاي بي‌پايان زندگي باشم. هنوز 

همان دانشجو هستم، اما نگاهم به موفقيت و خوشبختي تغيير كرده است. «
  بهترين دستاورد، گفت‌وگوهاي خانوادگي بود

خانه‌دار، ۳۸ ســاله: »شايد عجيب باشــد، اما بهترين خاطره من از اربعين، 

لحظه‌هايي بود كه كنار خانواده‌ام قدم مي‌زديم و ســاعت‌ها بدون عجله با 
هم حرف مي‌زديم. در مسير، تلفن همراه كمتر دست‌مان بود. كمتر درگير 
شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شــديم و بيشتر حواســمان به كيديگر بود. بعد از 
برگشــت، با هم قرار گذاشــتيم هر شــب، حتي اگر فقط نيم ساعت باشد، 
تلفن‌هاي همراه را كنار بگذاريم و دور هم بنشــينيم. احساس ميك‌نم اين 

تصميم، ارزشمندترين آورده سفر براي خانواده ما بود. «
  پسرم در اربعين بزرگ‌تر شد

پدر، ۴۷ ساله: »كيي از روزهاي مسير، پسر نوجوانم داوطلب شد ويلچر كي 
زائر سالمند را چند يكلومتر هل بدهد. هيچك‌س از او نخواسته بود، خودش 
اين تصميم را گرفت. وقتي برگشــت، فقط كي جملــه گفت:»بابا، كمك 
كردن خيلي حس خوبي دارد.« بعد از ســفر، تغييرش را در خانه هم ديدم. 
مسئوليت‌پذيرتر شده، بيشــتر كمك ميك‌ند و نسبت به ديگران حساس‌تر 
است. براي من، همين تغيير كوچك، ارزش همه سختي‌هاي سفر را داشت.«

  اربعين يعني كنار هم بودن
نوجوان، ۱۶ ســاله:»قبل از ســفر فكر ميك‌ردم اربعين فقط كي پياده‌روي 
طولاني است، اما وقتي وارد مسير شدم، فهميدم بيشتر از راه رفتن، ياد گرفتن 
كنار هم بودن است. هيچك‌س نمي‌پرســيد اهل كدام شهر يا كشور هستي. 
اگر مي‌توانست كمكي بكند، انجام مي‌داد. وقتي برگشتم، با خودم فكر كردم 
اگر بتوانيم همين رفتار را در مدرســه هم داشته باشــيم، خيلي از دعواها و 

اختلاف‌ها كمتر مي‌شود.«
  همدلي را بايد تمرين كرد

پرستار، ۳۴ ساله:»چند روز در كيي از موكب‌هاي درماني خدمت ميك‌ردم. 
چيزي كه بيشتر از همه توجهم را جلب كرد، اين بود كه خيلي از زائران، قبل 
از اينكه از درد يا خستگي خودشان بگويند، حال همراهشان را مي‌پرسيدند. 
آنجا فهميدم همدلي فقط كي توصيه اخلاقي نيست، كي مهارت است كه 
اگر هر روز تمرينش كنيم، روابط خانوادگــي، محيط كار و حتي جامعه هم 

حال بهتري پيدا ميك‌ند.«
  براي نوه‌هايم، دعا سوغات آوردم

بانوي ســالمند، ۶۵ ساله:»سال‌ها آرزو داشتم اين ســفر نصيبم شود. وقتي 
برگشــتم، نوه‌هايم با ذوق پرسيدند چه ســوغاتي آورده‌اي؟ گفتم چيزهاي 
كوچكي خريده‌ام اما بزرگ‌ترين سوغاتم دعاست. دعا كرده‌ام هميشه دل‌هاي 
مهرباني داشته باشيد و هر جا توانستيد، دســت كسي را بگيريد. به نظرم اگر 
بچه‌هاي ما مهرباني را از اربعين ياد بگيرند، بهترين سوغات را با خود آورده‌اند.«

  آنچه در همه روايت‌ها مشترك بود
وقتي گفت‌وگوها تمام شد، متوجه شدم پاسخ‌ها با وجود تفاوت سن، شغل 
و تجربه افراد، كي نقطه مشترك دارند. هيچك‌س از تعداد يكلومترهايي كه 
راه رفته بود يا تعداد موكب‌هايي كه ديده بود، به عنوان مهم‌ترين دستاورد 
سفر ياد نميك‌رد. بيشتر آنها از تغييري ســخن مي‌گفتند كه در نگاهشان 
به زندگي ايجاد شده بود. از صبري كه بيشــتر شده، از خانواده‌اي كه به هم 
نزد‌كيتر شده، از لذت خدمت، از مهرباني با ديگران و از آرامشي كه هنوز بعد 
از بازگشت همراهشان مانده است. شايد همين تفاوت، اربعين را از بسياري 
از سفرهاي ديگر متمايز ميك‌ند. در بيشتر سفرها، خاطره‌ها با گذشت زمان 
كمرنگ مي‌شــوند، اما زائران اربعين معتقدند ارزش واقعي اين سفر زماني 
آشكار مي‌شود كه حال و هواي آن، به رفتارهاي هر روز انسان راه پيدا كند. 
اگر مهرباني، صبر، خدمت، همدلي و مسئوليت‌پذيري فقط در جاده نجف تا 
كربلا جا بماند، اربعين خيلي زود به كي خاطره تبديل خواهد شد؛ اما اگر اين 
تجربه‌ها به خانه، خانواده، محل كار و روابط اجتماعي منتقل شوند، آن‌وقت 

مي‌توان گفت مهم‌ترين دستاورد اربعين، سالم به مقصد رسيده است. 

 روایت سفری که تمام نمی‌شود

پایان پیاده‌روی
آغاز زندگی اربعینی

ارزنده‌ترین دستاورد اربعین 
روحیه بذل و مواسات است

حجت الاسلام ناصر یوسفی 
استاد دانشگاه و کارشناس تاریخ اسلام:

اربعین زمانی اثرگذار است
 که در زندگی زائر جاری شود

حجت الاسلام مهدی دولابی
 کارشناس دینی:‌

زائر راستین اربعین پس از بازگشت 
بیعت خود را نمی‌شکند

حجت الاسلام حمیدرضا بیگدلو 
پژوهشگر  و نویسنده حوزه اربعین:

رهاورد حرف دل


